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هنـوز در شـكفت و دارنگـان لقـب     .) ق ١٢٦٤(طبق اين اسناد، در زمان فوت محمد شاه 
و نيز ايـن  . شدند ، ناميده مي»رئيس«و » خواجه«وجود نداشت و بزرگان اين دو روستا، » خان«

در كـوهمره از  ) هـاي شـكفتي   خانـدان رئـيس  (ان شكفت سفيد دهد كه ريش اسناد نشان مي
  . شيخوخيت برخوردار بودند

  
  ):١٢٧١(سند يازدهم 
فرزنـد مرحـوم    محمد عليملا  فرزند ملا جبار .تعلق دارد. ق ١٢٧١الاول  ربيعاين سند به 

به چاه مزارع محمد اشرفي مشهور  ٦١»آبيچاه حفره «يك از را سهميه خود  سرخيملا رشيد 
و در اين چـاه   ،به او رسيده علي همتاش   ، كه به ميراث از برادر متوفي»دلويهكوه «در  واقع

به مزارع كرم فرزند مرحـوم  است،   شريك ملا حاجي بابا و برادرانو  ملا شهريار و برادرانبا 
سـكه مباركـه ناصـرالدين    « دو تومان و پـنج هـزار دينـار   فروشد به مبلغ  حاجي سرخي مي

االله سـرخي،   ملا حـاجي بابـا ولـد محـب    : وق ممهور است به مهر افراد زيرسند ف. »شاهي
سرخي، ملا عبـدالرحمان  ) ؟(رئيس محمد عالي شكفتي، ملا محمدعلي ولد مرحوم بمان 

  . سرخي) ؟(، عبدالجبار سرخي، مالي ولد مرحوم غلامرضا ]كله رحمان[سرخي 
اولاد «سرخي است كـه بـه   ) جيحون( اي از طايفه جهين الذكر نياي تيره ملا رشيد فوق

ادي و االله مـر  حـاج امـان   .شهرت دارند و شامل بيش از يكصد خانوار است» ملا رشيد گپ
هكتـار اراضـي    ١٦» مؤسسه فلاحـت در فراغـت  «شركاي ايشان، كه ناز برزگري و  حاج فلك

شـهرهاي   ه باغتصرف كرد و ضميم) روستاي ايور(آباد  مالكي سنددار آنان را در پلاك اسماعيل
  .درباره اين ماجرا توضيح خواهم داد .اند اين مؤسسه نمود، بزرگان كنوني اين خاندان

جبل «در مراتع ، »چاه مزير محمد اشرفي«موسوم به  ،چاه آبوجود نكته مهم در اين سند، 
مالكيـت  ايجـاد  است كه به اجماع فقهـا   تأسيساتاين همان احداث . است) دلوكوه ( »دلويه

  . هاي فراوان حفر شده در كوه دلو آشنا خواهيم شد در اسناد بعد با چاه .دكن مي
  

  ):١٢٨٠(سند دوازدهم 
  . شود آغاز مي» يا مالك الملك«متعلق است و با  ١٢٨٠الاول  اين سند به جمادي

گوشه سمت راست فوقاني سند به دليل فرسودگي از ميان رفته و برخي اسامي حذف 

  
 .»حلقه«، كه امروز مرسوم است ذكر شده نه، چنان »حفره«در اسناد فوق، واحد چاه  . ٦١
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  . زن است) بي مهربانو از طايفه دهدار بي(ن معامله در اين سند از طرفي ييك. شده است
بـي مهربـانو بنـت مرحـوم دهـدار       بـي  و) ناخوانـا (... دهدار حسين ولد مرحوم دهـدار 

قطعه مرتع خود در همسايگي مرتع دهدار محمدعلي و مزارع ملـك   محمدحسين سرخي
چهـار  ي كرم سرخي بـه مبلـغ   فروشند به ملا ميرزا ولد مرحوم ملا عل محمد سرخي را مي
سـكه مباركـه   «كـه دو تومـان و يكهـزار دينـار آن نقـد بـه صـورت         تومان و دو هزار دينار

  . نقداً پرداخت و مابقي تعهد پرداخت شد» ناصرالدين شاهي
، ]؟ شـايد آبسـردي؟  [سند ممهور است به مهر كربلايي عباسعلي بـن بـاقر سـرادوئي    

كله [ سرخيعبدالرحمن ، سرخيملا معصومعلي بن غلام، ، محمد ]؟[كربلايي نظر سرادوئي 
  . ، جعفر دارنجاني، واحد دارنجاني]رحمان
  

پسـر دهـدار جعفـر    ) يكـي از فروشـندگان  (مندرج در سند فـوق   دهدار حسين سرخي
برادر دهـدار جعفـر و ايـن    ) بي مهربانو پدر بي(دهدار محمدحسين سرخي . سرخي است

اولاد دهـدار  «تيره موسـوم بـه   . باشند مي دهدار جوار گپپسران دو، و دهدار محمد صادق، 
، كـه  طايفه دهـدار و كل اعضاي  يكصد خانواردر طايفه دهدار امروزه نزديك به » جوار گپ

در . است خانوار ٣٠٠است، قريب به ) دهدار طالبو  دهدار قطب الدين(شان دو برادر  نياي
  . از اعضاي اين طايفه مندرج است امضاء ١٧٨ذيل دومين نامه سرگشاده عشاير سرخي 

مـه   كـاظم مندرج در اين سند، نياي خاندان گسـترده   سرخيملك محمد  )مزارع(مزير 
حاج و مرحوم  حاج محمد اشرف كاظميمرحوم . از طايفه بگي سرخي است) كاظمي(سيني 

 مشـتمل بـر   امـروزه  طايفه بگي. سفيدان معاصر سرخي، از اين تبارند ، ريشجان كاظميبابا
رخي      . است خانوار ٤٥٠ بيش از دي  ٥مـورخ  (در ذيل دومـين نامـه سرگشـاده عشـاير سـ
  . از اين طايفه مندرج است امضاء ١٠٢) ١٣٨٦

، هم سـن و سـال   )جيحون(مندرج در اين سند، از طايفه جهين  ملا معصومعلي سرخي
. در مـلا رشـيد گـپ بـود    االله برا پدرش ملا زمان. سفيد معتبر سرخي بود كله رحمان و ريش

فردي خردمند و وارسته بود و به اين دليل  (Mohmad) مشهدي محمدنام  االله به پدر ملا زمان
طايفـه  مشهدي محمد نيـاي  . در سرخي از احترام برخوردار است» اجاق مشهدي محمد«

نامـه   در ذيل دومين. شود را شامل مي خانوار ٣٥٠سرخي است كه امروزه بيش از  جيحون
از اعضـاي ايـن طايفـه منـدرج      امضاء ٢٤٦ )١٣٨٦دي  ٥مورخ (سرگشاده عشاير سرخي 

  . است
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  .) ق ١٢٧١الاول  ربيع(يازدهم سند 
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  .)ق ١٢٨٠الاول  جمادي(سند دوازدهم 
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  ):١٢٨١(سند سيزدهم 
ي ملا ميرزا فرزند مرحوم علي كرم سـرخ . ق ١٢٨١الثاني  جمادي ٢٠در طبق اين سند، 

 چهـار تومـان  ، پسر ملا حاجي بابا سرخي، به مبلـغ  ملا گرگياي از مراتع خود را به  قطعه
، ]كله رحمـان [اين سند به مهر ملا حاجي بابا سرخي، ملا عبدالرحمن سرخي . فروشد مي

يا «با سجع مهر ( مزارع كاظم سرخيغلام سرخي، ملا معصومعلي سرخي و  ملا محمد بن
  . ممهور است )»امام موسي كاظم

  
از  مشـهدي زار ) تيره(زاد نياي خانداني بزرگ از  مندرج در اين سند سرخيمزير كاظم 

فرهاد ميرزا حاجي از سفر حج بازگشته و فرهاد ميرزا، كه اينك . سرخي است طايفه جبارزار
 -١٢٩٣(، در دوره دوم حكومــت ظالمانــه خــود در فــارس شــد خوانــده مــي معتمدالدولــه

كهگيلويـه و  بسـياري از عشـاير   ها و  سرخيمزير كاظم را، مانند برخي ديگر از  ،).ق ١٢٩٨
   ٦٢.نديعني او را زنده گچ گرفتبه طرزي فجيع كشت؛ ممسني، 

در ذيـل دومـين نامـه    . اسـت  خـانوار  ٣٠٠حـدود  طايفه جبـارزار مشـتمل بـر    امروزه، 
طايفـه منـدرج    از اعضـاي ايـن   امضاء ١٤١ )١٣٨٦دي  ٥مورخ (سرگشاده عشاير سرخي 

  .است

  
ايـن روش را  . اعدام در دوره قاجاريه بودهاي  از روش زنده گچ گرفتن، مانند به توپ بستن، يكي . ٦٢

، .)ق ١٢٥٠(منوچهر خان معتمدالدوله، در زمان لشكركشي به فارس عليه حسينعلي ميرزا فرمانفرمـا  
كرزن، منوچهرخان لرد  نوشته به. در سركوب ايل بكش ممسني ويژه بهگسترده به كار گرفت  طور به

ايران و قضيه ايران، جرج ناتانيل كرزن، . (نفر از عشاير بكش را زنده گچ گرفت ٣٠٠در اين زمان 
، ج ١٣٨٠شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پـنجم،  : ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، تهران

براي سركوب عشـاير   اين روش را بار ديگر) حاجي معتمدالدوله(بعدها، فرهاد ميرزا ) ٣٨٨، ص ٢
حاج سياح محلاتي صحنه گچ گرفتن را در زمان حكومت فرهاد ميـرزا در  . فارس در پيش گرفت

حميد سياح و كوشش  به، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت. (فارس توصيف كرده است
از طريـق   فرهاد ميرزا از حكام مقتدر و قسي قاجاريه بود و) ١٧، ص ١٣٤٦: گلكار، تهران االله سيف

مرد بزرگـي  «، )١٣٠٥ذيقعده  ٢٥(اعتمادالسلطنه  نوشته به. چپاول اموال مردم ثروت فراوان اندوخت
روزنامـه  ( ».ام ششصد نفر آدم كشتهكرد  مي از خودش شنيدم به شاه عرض. نبودقلب  خوشبود اما 

فرهـاد  ) ٥٨٤، ص ١٣٥٠اميركبير، چاپ دوم، : كوشش ايرج افشار، تهران ، بهخاطرات اعتمادالسلطنه
كه اندوخته بود، دويست هزار تومان  يكرد؛ از ثروت ين ميميرزا سواد و تأليفاتي داشت و ادعاي تد

 .در كاظمين كرد) ع(خرج ترميم صحن حضرت جواد 
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  .)ق ١٢٨١الثاني  جمادي(سند سيزدهم 
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  ):١٢٨١(سند چهاردهم 
بي پـري   بيعلياشأنان «: گيرد معامله ديگري صورت مي. ق ١٢٨١الثاني  اديجم ٢٠در 

فروشـند   مـي » بنت مرحوم مـزارع محمـد سـرخي    بي سلبي بيو  بي فاطمه خانم بيو  خانم
كه از جانـب   زار مزارع محمداشرفي موسوم به كاها، رمرتع موروثي خود از  ٦٣»سدحصه و ر«

كه اكنون ملا عبـدالرحمن  ] الذكر مزير نامدار فوق[زار مزارع نامدار  قبله مشرف است به كاه
شـركاي ايـن مرتـع    . به ملا گرگي خلف مرحوم كربلايي حاجي بابـا سرخي ابتياع نموده، 

 و بـرادرانش و ) كلـه رحمـان  (دالرحمن عبارتند از كربلايي حاجي بابا و برادرانش و ملا عب
  . است» زر مسكوك مضروب« يك تومان و پنج هزار دينارثمن معامله . ملا كرمعلي سرخي

در ذيل اين سند، مهر ملا كرمعلي سرخي به نحوي مندرج است كه شـيخوخيت او را  
: دارد ساير مهرهـا بـه افـراد زيـر تعلـق     . »عبده كرمعلي«: سجع مهر او اين است. رساند مي

خاني، رئيس خانقلي شـكفتي، رئـيس طـاهر     كربلايي حاجي بابا سرخي، برام خان صفي
  . و يك مهر ناخواناي ديگر] كله رحمان[شكفتي، عبدالرحمن سرخي 

  
  ):١٢٨٥(سند پانزدهم 

دهدار علـي، ولـد مرحـوم دهـدار محمدحسـين      . تعلق دارد ١٢٨٥اين سند به رمضان 
دو خود در جبل دلويه را به ملا گرگي سـرخي بـه مبلـغ    سرخي، فروخت يك قطعه مرتع 

بار ديگر رايج شده و مقياس آن در سـند فـوق ذكـر    » ريال«در اين زمان، . تومان و دو ريال
سكه مباركه ناصرالدين شاهي دو مثقالي بيست و شش نخـودي هـر عـدد يكهـزار     «: شده
  ».دينار

 ـ: استسند به مهر افراد زير  دالرحمن سـرخي، مـزارع محمـد    مزارع كاظم سرخي، عب
  .اش سخن گفتم اين مزير كاظم همان است كه درباره. سرخي
  

  ):١٢٨٥(سند شانزدهم 
حصـه  «، سرخيمزارع جمعه، ولد مرحوم علي كرم . تعلق دارد ١٢٨٥سند به ذيحجه اين 

 ، ابتياعي از مزارع حـاجي ولـد  »جبل دلويه«واقع در » ه آبييك حفره چا«خود را از » دو رس
مرحوم حسين سرخي كه معروف است به چاه مزارع محمد اشـرفي و شـركاي او در ايـن    

  
  . به كار رفته است »حصه«در تمامي اسناد فوق مترادف با . است به معني سهم »رصد«همان  . ٦٣
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فروشد به كربلايي كرم ولد مرحوم  چاه عبارتند از ملا عبدالرحمن و ملا حسن و اخوان، مي
سـند منـدرج   مهر افراد زيـر در حاشـيه    .سه تومان و پنج هزار دينارحاجي سرخي به مبلغ 

، مـلا گرگـي سـرخي، مـلا     )»يـا امـام حسـن   «سـجع مهـر    بـا (ملا حسن سرخي : است
  . عبدالرحمن سرخي

 ٥٠اي اسـت كـه اكنـون بـالغ بـر       مذكور در اين سند نياي خاندان گسترده مزير جمعه
» زار تـش ملكـي  «اي از  شـاخه » زاد«ايـن  . شـهرت دارد » زاد مزير جمعه«خانوار است و به 

نـام عبدالحسـين، در    رادران مزير جمعه، بـه يكي از ب. است طايفه بگياز ) هادي ملك زار(
مزيـر جمعـه سـه پسـر     . زمان حكومت دوم حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله گچ گرفتـه شـد  

نيز داشـت   بي جهان بينام  دختري به. مزير شهيدقلي، مزير محمدقلي و مزير كريم: داشت
مـلا   حاصـل ايـن وصـلت   . درآمـد ) نوه مـلا كرمعلـي  (كه به همسري ملا حسين سرخي 

ملا شهباز پس از قتل ملا حسين به دست حكومت وقت، . است، كلانتر كوهمره، سرمست
اش را بـه همسـري    ، طبق سنت سرخي، زن برادر متوفي)برادر كوچك ملا حسين( سرخي
، كلانتـر كـوهمره   خان شهبازي االله مسيحبي جهـان،   حاصل وصلت ملا شهباز و بي. گرفت

  .، است)ل و شش سالگيدر چه. ش ١٣٣٥متوفي شهريور (
  

  ): ١٢٨٨(سند هفدهم 
مردم ايران را به كام  سومسال قحطي بزرگ، كه يك . تعلق دارد ١٢٨٨اين سند به صفر 

اين فاجعه در بوشـهر و شـيراز    تأثير. مرگ برد و ضربه مهلكي بر بنيه جامعه ايراني وارد كرد
 ١٢٨٨كه كمي پس از قحطي بـزرگ   ويليام بريتلبنك انگليسي،. كمتر از ساير نقاط ايران بود

 تأثير كه اين رغم بهاصفهان به پايتخت ايران سفر كرد،  -شيراز -كازرون -از مسير بوشهر. ق
 هـاي  خيابـان در «: نويسـد  مـي ، داند ميرا بر بوشهر و شيراز كمتر از ساير نقاط ايران  قحطي

د آوردن آن خون آدمي را هاي قحطي چنان هولناك است كه حتي اكنون نيز به يا بوشهر نشانه
شيراز آثار قحطي بسيار كمتـر از مسـير    -او، در مسير بوشهر نوشته بهمعهذا، » .كند ميمنجمد 

   ٦٤.تهران است -شيراز
  

  
64.  Brittlebank, William, Persia During the Famine; A Narrative of A Tour in The East 

and of The Journey out and Home, London: Basil Montagu Pickering, 1873, pp. 95-

96, 131. 
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  .)ق ١٢٨١الثاني  جمادي(سند چهاردهم 
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  .)ق ١٢٨٥رمضان (سند پانزدهم 
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  ).ق ١٢٨٥ذيحجه (شانزدهم سند 
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  ).ق ١٢٨٨صفر (هفدهم سند 
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االله، فرزند مرحوم كربلايـي   طبق اين سند، محب. شود آغاز مي» يا مالك الملك«با سند 
و سـهام خـود از    چاه مزير محمداشرفيخود از » حصه و رسد«اجي بابا سرخي، تمامي ح

قطعاتي از مراتع كوه دلو را، كه شريك است با ملا حسن و ملا گرگي و مـلا عبـدالرحمن،   
  . ناصرالدين شاهي تومان سكه تبريزيچهار فروشد به مبلغ  به ايشان مي

  
  ): ١٣٠٠(سند هيجدهم 

ملا غلامرضا ولد مرحـوم مـزارع رحـيم،    . تنظيم شده. ق ١٣٠٠ذيقعده  ٢٦در سند اين 
رخي، سـهمي خـود را از يـك       ملا خدارحم و ملا عبداالله ولدان مرحوم مشهدي كـاظم سـ

مشـهدي خانبـاز و مـلا منـدني     خريداران عبارتند از . فروشند ميمرتع در جبل دلويه قطعه 
االله  ولدان مرحوم ملا گرگي سرخي، ملا حسن و ملا محمدشفيع ولدان مرحوم مـلا محـب  

سرخي، ملا ناصر ولد مرحوم كربلايي حاجي بابا سرخي، مـلا بمـانعلي ولـد مرحـوم مـلا      
سـهم   ٩زار فـوق بـه    كاه. لطفعلي سرخي، ملا عباسعلي ولد مرحوم ملا محمدرفيع سرخي

چهار سهم بـه مـلا شـهيدقلي    . شود كه سهمي فروشندگان دو سهم از آن است قسيم ميت
قيمـت دو  . ولد مرحوم ملا حاجي زمان سرخي و سه سهم ديگر بـه خريـداران تعلـق دارد   

 هاي سالاين مبلغ به روشني سقوط ارزش پول ايران را، در . استسهم مورد معامله ده تومان 
را قطعه مرتـع فـوق   سهم  ٩كل قيمت ديگر،  به عبارت. هدد مي، نشان ١٢٨٨پس از قحطي 

در مقايسه با ارقام مندرج در اسناد پيشـين، ارزش پـول    .محاسبه كردچهل و پنج تومان بايد 
  . پيش از قحطي كاهش يافته استهاي  ساليك دهم به حدود ايران 
 ـ  ، )فروشـندگان (ن سند ممهور است به مهر غلامرضا، خـدارحم  اي ان رئـيس محمـد خ

يـا  «بـود كـه اينـك بـه     » عبـدالرحمن «تر  سجع مهر او پيش(، عبدالرحمن سرخي شكفتي
  . و ملا غلامحسين سرخي )تغيير كرده» رحمن

 »خان«لقب بينيم كه  را ميشكفتي  هاي »رئيس«در اين سند براي نخستين بار يكي از 
  . يافته است

  
  ):١٣٠٦(سند نوزدهم 

فـت سـال پـيش از پايـان سـلطنت پنجـاه سـاله        ه، .ق ١٣٠٦ذيقعده  ٢٧به  اين سند
در اسناد اين زمان تحولي رخ داده و بنچاق معاملات به اسـناد  . ، تعلق داردناصرالدين شاه

اكبـر   نـام سـيد علـي    ، بـه در شهر شيراز رسمي يرا محضردار اين سند. امروزي شبيه شده
تين اين سند، براي نخس ـدر . او در صدر آن مندرج استنگاشته و مهر و تأييد الطباطبايي، 
  . شويم مواجه ميدر دارنگان » خان«بار با لقب 
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  .)ق ١٣٠٠ذيقعده (سند هيجدهم 
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  .)ق ١٣٠٦ذيقعده (سند نوزدهم 
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شـش  تمامي و جملگـي كـل   «، »محمدعلي خان دارنجانيخلف مرحمت پناه «خانبابا خان، 
او بـوده،  » لاً ملكي اختصاصيك«كه ، »دارنجان بلوك سياخجبل «در را مرتع بزرگ خود » دانگ

و  باشد ميكه سه حفره چاه معموره بابت شرب «موجود در آن » هفت حفره چاه آبي« به همراه
پنجاه تومان وجـه نقـد   «به مبلغ  ،»باشد ميچهار حفره چاه ديگر بقيه الان منطمس و مخروبه 

 ـخريداران عبارتنـد از  . فروشد به بزرگان طوايف سرخي مي» رايج ولـد   عبـدالرحمن ي كربلاي
و مشهدي عبـاس ولـد    )در آن زمان سرخيكله رحمان، رئيس طوايف (مرحوم ملا محمدعلي 

و مشهدي خانباز ولد مرحوم ملا گرگين و مزارع محمدعلي ولد  ٦٥)نياي من(مرحوم ملا كرمعلي 
مهر خانبابا ذيل سند، در سمت چپ، در  .»سرخيكلهم من طايفه «، االله محبمرحوم مزارع 

  . و، در سمت راست، مهر كربلايي رحمان سرخي مندرج است) فروشنده(ان خ
و كربلايـي  ) فروشـنده (توسط خانبابا خان دارنگاني ور شدن آن همو م پس از تنظيم سند

كربلايـي  ، )محضـردار رسـمي  (و سيد علي اكبر طباطبايي ) نماينده خريداران( رحمان سرخي
كـه در   »رئـيس «هـاي   اعضاي خاندانيكي ديگر از ، »كل اسفنديار«معروف به اسفنديار خان، 

دهه يكي دو در كردند و  زندگي مي ٦٦،دو روستاي مركزي كوهمره، روستاهاي شكفت و دارنگان
هفت حفره چاه فوق مدعي مالكيت نيمي از گرفتند، » خان«پاياني سلطنت ناصرالدين شاه لقب 

دعـوي را بـر   اين توانست ل اسفنديار ككشاكش در جريان بود تا سرانجام و نيم دو ماه . شد
در حاشـيه   ١٣٠٧صـفر   ١٩در در نتيجـه،  . تحميل كندسرخي خريداران فروشنده دارنگاني و 

خـان فرزنـد مرحـوم     خانبابـا (به اقـرار فروشـنده   : گرديددرج زير طلب سند مسمت راست 
ز و مزارع كربلايي عبدالرحمن و مشهدي عباس و مشهدي خانبا(و خريدارها ) محمدعلي خان

، »در آبـي آن و در غيـر آبـي آن   «نيمي از هفت حفره چاه فـوق،  در ) »سرخيها كلّ«محمدعلي 
  ! بالمناصفه شريك است» كربلايي اسفنديار خان ولد مرحوم رئيس ابوالحسن دارنجاني«

رئيس علي گدا ولـد رئـيس آقـا بـزرگ     : اين اسامي مندرج استفوق حاشيه ذيل در 
االله  ان ولد مرحوم داراب خان، رئيس مقيم ولـد مرحـوم رئـيس فـتح    دارنجاني، جهانگير خ

  
 . ، استكلانتر بعدي كوهمره ،مشهدي عباس پسر ملا كرمعلي و پدر ملا شهباز . ٦٥
، )جـره (ل كوهمره و مشرف بر دشت گـره  روستاي شكفت در قله كوه سلامتي، در جنوب جبا . ٦٦

قبـر  . رفـت  شـمار مـي   اين روستاي گرمسيري و مرتفع مركـز زمسـتاني كـوهمره بـه    . واقع است
شان، كه در نيمه شب همگي  پدربزرگم، شهباز خان، و عموي نوجوانم، محمد خان، و ساير همراهان

و ) كوه دلو(وهپايه جبل دلويه دارنگان در شمال كوهمره، در ك. در اين محل استبه قتل رسيدند، 
و  »خان نشين«از اينرو، . آغاز جبال پهناور كوهمره، واقع است و آب و هواي خنك و مطبوع دارد

  .مركز ييلاقي كوهمره بود



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                               ٩٦ 

  
 

دارنجاني، عبداالله خان ولد مرحمت پنـاه رئـيس خسـرو دارنجـاني، حـاجي ولـد محمـد        
در ذيل اسـامي فـوق سـه    . االله دارنجاني دارنجاني، كربلايي شكراالله ولد مرحوم رئيس فتح

و جهـانگير خـان    بـداالله خـان  عيكـي ناخواناسـت و دو مهـر ديگـر بـه      . مهر مندرج است
افوض امري الي  عبداالله«: سجع مهر عبداالله خان دارنجاني اين است. دارنجاني تعلق دارد

  .تغيير داد» يا اباعبداالله«او بعدها سجع مهر خود را به . »االله
» ميـرزا آقـا  «نـام   بـه به تأييد فردي  ١٣٠٧صفر  ١٩اين افزوده در حاشيه سند، در همان 

از معتمدان ، چون ميرزا آقا، بايداو نيز در سند يك مهر ديگر مندرج است كه در ص. رسيده
  . محضردار شيراز باشد

  
هاي پاياني سلطنت  در سالشود،  ديده ميبه عنوان شاهد كه نام او  ،دارنگاني خانعبداالله 

دهـاي  بود و با رجال و نها واقعي دارنگان» خان«تنها ناصرالدين شاه و دوران مظفرالدين شاه 
در مدخل تنگ چنارزرد، هنوز پـا بـر جـا و     ش،بزرگبقاياي قلعه . شيراز ارتباط داشتحكومتي 
  . زيباست
. پسرانش، خسرو خان و سليمان خان، در نوجواني مردند: سه دختر داشتدو پسر و او 

.) ش ١٣٠٤مقتـول در  ( محمـد اشـرف خـان دارنگـاني    بي زيبنده خانم، با  دختر بزرگ، بي
بـي   دختـر دوم، بـي  . اسـت  سـلطانفر  -خانـدان سـلطاني  حاصل اين وصلت . ازدواج كرد

، سـرخي خـان  مـلا شـهباز   با  .ش ١٢٩٠مرداد  ١٤./ ق ١٣٢٩شعبان  ١١سلطنت خانم، در 
سومين دختر، . ، استشهبازي االله حبيبثمره اين ازدواج پدرم، . كلانتر كوهمره، ازدواج كرد

حـاج  . ، كلانتر بعـدي كـوهمره، ازدواج كـرد   رخيملا سرمست خان سبي زمان خانم، با  بي
   ٦٧.و چند دختر حاصل اين وصلت است نژاديان اميرحسين خان سلطاني

در ماجراي تهاجم . نياي خاندان اسفندياري است) كل اسفنديار( كربلايي اسفنديار خان
 دارنگان و مراتع طوايف سرخي درزراعي فارس مبين و احرار فارس به اراضي  هاي شركت

 پدرم، هاي زاده ، خالهاسفندياريو  سلطانفر هاي كوهپايه دلو، تعدادي از اعضاي خانواده
دارند و  به دستفوق نقش اصلي را  هاي شركتدلال و پيمانكار  به عنوانشهبازي،  االله حبيب

و ايجاد  سرخيعليه من و عشاير انگيزي  سلب مالكيت از وراث مرحوم شهبازي و فتنهدر 
   .كنند ميخدمت » شيراز خوار زمينمافياي «كارشناس محلي به  به عنوانقه تشنج در منط

  
جمعـه  ، شـيراز،  )پسر محمد اشرف خان دارنگـاني (مصاحبه با كربلايي غلامحسين خان سلطانفر  . ٦٧

 .١٣٨٥آبان  ١٢
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قلعه عبداالله خان 
دارنگاني در مدخل 

  تنگ چنارزرد
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  ):١٣٠٦(بيستم سند 
اكبر طباطبايي، در شـيراز سـند ديگـري     عليسيد محضردار فوق،  ١٣٠٦ذيقعده  ٢٩در 

االله  سند، كربلايي شكراالله و رئيس مقيم، فرزندان مرحوم رئيس فتح طبق اين. كند تنظيم مي
، »چاه مـزارع صـادقي  «اراضي قشلاق مشهور به  شش دانگسه دانگ مشاع از دارنجاني، 

نصـف دو حفـره   زار جاشير و  ، به اضافه نصف كاه»واقع در جبل قريه دارنجان بلوك سياخ«
كله رحمان، (خريداران كربلايي عبدالرحمن  .فروشند موجود در قشلاق فوق را مي چاه آبي

و مشهدي عباسعلي سرخي، فرزند مرحـوم مـلا ملـك    ) رئيس طوايف سرخي در آن زمان
در ذيل سـند، مهـر شـكراالله و    . است شانزده تومانثمن معامله . باشند حسين سرخي، مي

  . مقيم، فروشندگان، مندرج است
رئـيس جعفـر، فرزنـد مرحـوم     : فته استدر حاشيه اين سند، معامله ديگري صورت گر

رئيس آقا بزرگ دارنجاني، كه مالك يك دانگ ديگر قشلاق فوق است، سهمي خود را بـه  
مهر او در ذيـل ايـن بخـش از سـند ديـده      . فروشد به خريداران فوق مي چهار تومانمبلغ 

  . شود مي
ر او، ميرزا آقـا،  اكبر طباطبايي، محضردار شيرازي، و دستيا يد علي، علاوه بر سفوق سند

، حاج محمد ابراهيم ولد مرحوم رئـيس ابوالحسـن  : به مهر و گواهي افراد زير ممهور است
حسـن ولـد كربلايـي عبـدالرحمن     ، مـلا م دارنجاني جهانگير خان ولد مرحوم داراب خان

، مشهدي خانبـاز ولـد مرحـوم    )مختار محسني، شهيد جنگ تحميليشهيد نياي (سرخي 
  . گرگين سرخي ملا

  
  ):١٣٠٧(سند بيست و يكم 

 )رونوشت(» سواد«ام و تنها  به اصل آن هنوز دست نيافته. نام دارد» بشيرنامه«اين سند 
  . من است كه كهن و متعلق به همان دوران استآن در اختيار 

مالكان «تعيين حدود مراتع تنظيم شده به منظور . ق ١٣٠٧صفر  ٢در » بشيرنامه«اين 
متن آن به شرح زير . در كوه دلو» و قشلاقات و تصرفات هر كس گتادنآب مژگاه و آب 

    : است
  هو«

  تادنگسواد بشيرنامه آب مژگاه و 
و قشلاقات و تصرفات هر  تادنگمفصل تصرفات مالكان آب مژگاه و آب 

موجب است سواي گود گهره كه حق ورثه دهدار قيوم بزرگ، هشت  كس به
مال ولدان ملا زمان و مزارع محمد  قاتو قشلا تادنگآب مژگاه و آب  كليك 
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الدين علي است، كربلايي عبدالرحمن و مشهدي خانباز دو قسمت، مشهدي  زين
خانباز با اخ دو قسمت، مزارع حسنعلي و اخوان باراني يك قسمت، مزارع 
مندعلي يك قسمت، ملا عباسعلي و بهزاد ولدان مرحوم مشهدي ظهراب است 

د يك حصه، ولدان دهدار جبار بزرگ و دهدار واحد ملا عباسعلي دو حصه بهزا
است دو قسمت، مشهدي همت دو قسمت، خانعلي ولد مرحوم رضا يك قسمت، 

  . محمد بمانعلي يك قسمت
نوشته شده است كه  و قشلاقات تادنگملاكان آب مژگاه و و اين بشيرنامه فيمابين 

چه نوشته بشري  اه چنانمن بعدها فيمابين ملاكان گفتگويي نداشته باشند و هر گ
سواي اين نوشته ظاهر شود باطل و عاطل و از درجه اعتبار ساقط است و اين 

  . ١٣٠٧تحريراً في دويم شهر صفرالخير . حروف به سبب بشيرنامچه قلمي شد
، ملا سرخيملا شهباز ترين عبدالرحمن،  كم:] محل درج نام و مهر شهود[

، مشهدي همت سرخي، دهدار محمد غلامرضا سرخي، مشهدي خانباز سرخي
صادق سرخي، مشهدي عباسعلي سرخي، مشهدي باراني سرخي، ملا شهباز ولد 

    ».مرحوم عباسعلي سرخي، ملا ملك محمد سرخي، ملا محمدعلي سرخي
. ، در آن منـدرج اسـت  سـرخي ملا شهباز اين نخستين سندي است كه نام پدر بزرگم، 

اين بيانگر اهميـت او در  و  ، رئيس طوايف سرخي، درج شدهنام شهباز پس از كله رحمان
  . رغم جواني، است ها، به آن سال

  
مـأواي  قرار دارد؛  ٦٨از سطح دريا، دشت كُرگله يمتر ٣١٠٠ارتفاع در بلند كوه دلو، قلُّه در 

اين دشت، كه وسعت آن بـه حـدود هفتصـد     .كهن و ديرين طوايف سرخي در بهار و تابستان
و از جنوب به  ،شيرازدشت پهناور سياخ و كوه سبزپوشان و دشت از شمال به رسد،  هكتار مي

خليج فارس سرانجام به و استان بوشهر و  )جره(گره به دشت سپس تر كوهمره و  پستجبال 
خلـيج فـارس پديـدار نيسـت و بـا چشـم       دشت كُرگله عد مسافت، از به دليل ب. مشرف است

چـون كـوه   بلند رغم وجود مانعي  ولي، به .را در دوردست ديد توان غبارهايي غيرمسلح تنها مي
هاي شـيراز   ، در شب نور چراغ)متر از سطح دريا ٢٩٠٠كوه قبله شيراز، با ارتفاع (سبزپوشان 

  . ام ديده هاي شهر شيراز را از دشت كرُگله من خود در شب چراغ. استنمايان 
جـدا  آن كوهپايـه  كه كـوه دلـو را از   رار داد در شمال دشت كُرگله ديواره سنگي عظيمي ق

  
68.  Kor Galeh  نويسي سره( »سره«مانند . شود تشديد تلفظ ميبدون  »گله« در »ل«حرف(  
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در آبريز دلو، در زير ديوار تادنگ، . نام دارد» تادنگديوار «يا » ديوار اعظم«اين ديواره . كند مي
ديوار از  ٦٩.»آب مژگاه«نام  اي پرآب به هكتار با چشمه ٤٠دشت كوچكي است به وسعت حدود 

هـاي   دار و دشـت  تپه ماهورهاي شيب ٧٠،)دارگان( تادنگ و آب مژگاه تا روستاي كهن دارنگان
هاي متعدد براي شرب احشام حفر شده و داراي قطعـات   كوچك است كه از ديرباز در آن چاه

 ها ترين اين دشت بزرگ. بقاياي باغات كهن استديوارها و كارهاي قديمي و آثار  پراكنده ديم
شـت بالـك سـه تـالاب     در د. نام دارد كه وسعت آن حدود سيصد هكتار است) بالك(» بلك«

بـه   گويند مي» گورو«ها  سرخيان به اين گوراب.  ناميده شده» گورآب«در اسناد بزرگ است كه 
دشت بالك بر فراز روستاي دارنگان قرار دارد و فاقـد جـاده   . معني محل جمع شدن آب باران

به دشت دارنگان  شود، و آغاز مي) ديوار تادنگ(تپه ماهورهايي كه از آبريز دلو . رو است ماشين
براي نمونه، بنگريد . (ناميده شده» جبل دارنجان«نام دارد و در اسناد » كوه دارنگان«رسد،  مي

  )به متن سند نوزدهم
از نظر زيبـايي طبيعـت و   كيلومتري جنوب شيراز واقع شده،  ٤٠ -٣٥كه در اين محدوده، 

گـيلان  دشـت و جـواهر كـوه     كم از جـواهر  ٧١)متر در سال حدود يكهزار ميلي( ميزان بارندگي
السلطان، پسر ناصرالدين شاه، در خاطراتش توصيف جالبي از شـكار   مسعود ميرزا ظل .نيست

غناي طبيعت و وفور انواع شكارها، از سرسبزي و در كوه دارنگان به دست داده و آن را از نظر 
 ٧٢.خوانـده اسـت  نظيـر   حيوانات چرنده تا كبك و تيهو و قمري و ديگر پرندگان، در جهان كـم 

  
بـي   بـي (ام  اين مكان يرُد طايفه ناصرو است و مرحوم محمدحسين شكراللهي، شـوهر دخترعمـه   . ٦٩

من بارهـا ميهمـان او شـدم و در چـادرش     . شد ارديبهشت ماه در اين مكان مستقر مي، در )محترم
در ايـن  . بـود  ١٣٧٥در حوالي سـال   .به آب مژگاه رفتم آخرين بار با آقاي محمود نادري. دمخوابي
 . پيمايي، براي اولين بار با علائم بيماري قلبي مواجه شدم و مابقي راه را، به اجبار، سواره رفتم كوه

نـام داشـت بـه معنـي      »دارگـان «در آن زمان . رسد قدمت روستاي دارنگان به دوره ساساني مي . ٧٠
، مسـالك و ممالـك اصـطخري   در . تبديل شـد  »دارجان«ن نام به در دوران اسلامي، اي .گاه درخت

مسالك و ممالك، ابواسحاق ابراهيم اصطخري، . (ناميده شده »دارجان«متعلق به سده چهارم هجري، 
 )١٠٨، ص ١٣٦٨شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، : به اهتمام ايرج افشار، تهران

. بيش از سه برابـر دشـت شـيراز اسـت    ) كوه دارنگان(ن آو كوهپايه دلو يانگين بارندگي كوه م . ٧١
متـر   ميلـي  ١٥٠٠متر و ميانگين بارندگي استان گـيلان   ميلي ٣٤٢ميانگين ساليانه بارندگي كل ايران 

ميانگين بارندگي در كوهپايه دلو  ١٣٨٤ -١٣٨٣طبق گزارش ايستگاه دودويه، در سال زراعي . است
 . متر بود ميلي ١١٧٧) انجنوب و غرب دارنگ(دان  و جنگل بلوط

، ١٣٦٨اسـاطير،  : كوشش حسين خديوجم، تهران ، بهالسلطان خاطرات ظلالسلطان،  مسعود ميرزا ظل . ٧٢
← 

 



  ١٠١                                                                                  زمين و انباشت ثروت             

 

اي تـرين و نامـدارترين شـكارچيان ايـران، بسـياري از       السلطان، به عنوان يكي از حرفه ظل
  . هاي اروپا را ديده بود شكارگاه

  
ويـژه آب مژگـاه، بـه دوره     قدمت سكونت سرخي در دشت كُرگله و مراتع پيرامون آن، به

شاه، سرخيان خريد  لطنت فتحعلياز اوائل سده نوزدهم ميلادي، مقارن با س. رسد ساساني مي
را از مـالكين  ) »جبـل دارنجـان  «كوهپايـه دلـو يـا    (هاي واقع در تلال شمالي دلو  مراتع و چاه

اين اراضي هماره جزو دارنگان بـوده  . كنند بودند، آغاز مي» ها خواجه«دارنگاني، كه در آن زمان 
و محـدوده دارنگـان ثبـت    نيز جـز . ش ١٣١١و در زمان تأسيس سازمان ثبت اسناد در سال 

هاي  »رئيس«ها و »خان«، .ق ١٣٠٦ويژه از سال  در نيمه دوم سلطنت ناصرالدين شاه، به. شده
هاي ملكـي خـود را در تـلال جنـوبي دارنگـان بـه سـرخيان         دارنگان بخش مهم مراتع و چاه

 ـ (» جبل دارنجان«هاي  اين فرايند خريد اراضي و چاه. فروشند مي ادامـه  ) وكوهپايه شـمالي دل
رخيان درمـي    مي از آن پـس،  . آورد يابد و سرانجام تمامي مراتع اين محدوده را به تملـك سـ

تا تـلال  ) ادامه كوه دلو در شرق(سرخيان در سراسر مراتع كوه و كوهپايه دلو، از كوه ميشوان 
، كـه آغـاز مراتـع طايفـه     )محل كنـوني روسـتاي محمودآبـاد قـديم    (غربي و جنوبي دارنگان 

كردلوي قشقايي است، مستقر بودند و حد شمالي مراتع ايشان به اراضي زراعي موقوفـه   علي
اي اسـت كـه    اين همان محـدوده . رسيد بديجان و باغات و اراضي زراعي مالكين دارنجان مي

  .امروزه آماج تخريب گسترده شركت احرار فارس قرار گرفته است
  

هـاي متعـدد و ارائـه     با تـدوين طـرح  ، بسيارهاي گذشته، با تلاش و سماجت  من در سال
تمـامي ايـن    ٧٣،)بخشـي از آن را در وبگـاهم قـرار دادم    ١٣٨٤آبان  ٣كه از (تصاوير فراوان 

شناسانيدم بدان اميد كـه مايـه   مسئولان محلي  هاي موطن خود را به امكانات بالقوه و زيبايي
را » ناشـناخته «ين گنجينـه  اكردم كه  هيچگاه تصور نمي. شودم بهروزي مردمآباداني موطن و 

اين امكانات بـه آوارگـي و   نيدن شناسابردم كه  هيچگاه گمان نمي. بايد همچنان نهان داشت
سطح . افسوس كه چنين كردم. به وضع كنوني خودم خواهد انجاميدو   ام عشيرهمحتوم انهدام 

و بـه   ن داشـتم ايماايشان » نيت حسن«شناختم ولي به  آقايان را ميدرك و فهم و دانش نازل 
  

← 
 .٤٩٥-٤٩٢، صص ٢ج 

 : در اين آدرس »هاي كوه دلو زيبايي«بنگريد به صفحه  . ٧٣
http://www.shahbazi.org/pictures/Dalou_Mountain/index.htm 
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و توسعه شهر شـيراز ارائـه   » عمران كوهمره«گونه طرح براي  همه. توانمندي خود مغرور بودم
بود و هم ايجاد پيوند ارگانيك ميان طبيعت و انسان در كه در آن هم حقوق مردم ملحوظ دادم 

تهـاجم  در نگرانه و زيبـا   هاي قابل تحقق و آينده اينك همه آن طرح. شهر شيرازجامع توسعه 
هـاي   و سـازمان رود  به باد مـي فروش و سوداگران زمين  كاران ارزش لودرهاي كاسبامان  بي

ها و مراتع و سازمان محيط زيست، نه تنها ساكت كه همراه  متولي اين طبيعت، سازمان جنگل
و مـردمم   بـراي نجـات زادگـاه   بـار  خود پشـيمانم و ايـن   » گناه«از اينك . اند اين سوداگران

پژوهشـي در  : ايـل ناشـناخته  زمـاني كـه   ماننـد  ، مـوطنم كاش  آرزو دارم كه اي. ام برخاسته
و حتـي فاقـد    بودمانده » ناشناخته«نوشتم، همچنان  ميرا ) ١٣٦٦(نشينان سرخي فارس  كوه

   ٧٤.باني آن بودم جاده آسفالت؛ كه خود
  

و تأسيسات دد هاي متع وجود چاه رغم بهفوق را، حدوده م ١٣٧٥اداره منابع طبيعي در سال 
پـلاك    رغم وقوع بخشي از اراضـي آن در محـدوده   بهكه در اسناد ذكر شده، دامداران، قديمي 
رغـم وجـود    ثبت و تحديد حدود و نقشه بـرداري شـده، بـه   . ش ١٣١١سال كه در  ،دارنگان

در آن، بدون رعايت قـوانين و  كهن و آثار باغات قديمي  يكارها ديمو فراوان قطعات پراكنده 
فاقـد مسـتثنيات   «و » ملـّي «طـور كامـل    به »هاي جنوبي دارنگان پلاك كوه«عنوان  ررات، بهمق

محـدوده ايـن   . نام دولت ثبت نمود طور كامل متعلق به دولت، اعلام كرد و به ، يعني به»قانوني
را نيـز   درون محدوده ثبتي پلاك دارنجانواقع در اراضي بخش مهمي از پلاك ثبتي جديد، كه 

هـاي   جاري، دستكاري در محدوده پلاكو مقررات قوانين . هكتار است ١٦٨٠٥گيرد،  در بر مي
ولي، . شود تخلف و جرم شناخته ميعمل ثبت شده و ثبت مجدد آن را ممنوع اعلام كرده و اين 

  ! اي است كه انجام شده اين شعبده
نهـا اراضـي   ، كـه ت نيـز را محدوده اين اراضي سالاران سوداگر  ديوانر نيست زماني كه ود

پايمـال  با كنند تا واگذار » خوار شيراز مافياي زمين«به  تاراج نشده مفيد در حومه شيراز است،
احـداث  «عنـوان   بـه  ،هاي انبوه و مراتع بكر و غنـي  تخريب جنگلو كردن حقوق ديرين مردم 

 بـا رود؟  بـه كجـا مـي   » پول«اين ! شودتبديل » پول«به قطعات كوچك تفكيك و به  ،»شهر باغ
سلب آشكار مالكيت و هتك حقوق ديـرين مـردم را توجيـه    توان اين  كدامين قاعده فقهي مي

  ؟كرد

  
 .٢٤٦-٢٤٥بنگريد به همين كتاب، صص  . ٧٤




